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و متنبيي مقايسه  تطبيقي مقدمات قصايد خاقاني

 ∗∗∗احمدنور وحيدي∗∗سيدفضل اله ميرقادري∗زمين زهرا رياحي

 دانشگاه شيراز
 چكيده

در از آن برجا كه مقدمات قصايد عربي و نقد قدما از اهميت خاصي خوردار بوده

و بزرگاني چون ابن رشيق قيرواني، ابوهلال عسكري، به نقد اين ...ابن اثير، ثعالبي

نمايد در ادبيات فارسي نيزمي، ضرورياندهداشتايهقسمت از قصايد، اهتمام ويژ

و متنبي در اين مقاله مقدمات قصايد خاقاني. مقدمات قصايد شاعران بررسي شود

كـل،حجم نمونهو تحليلي-توصيفيي روش تحقيق، به شيوه.بررسي شده است

و متنبي است و بررسي مقدمات قصايد ديوان اين. قصايد ديوان خاقاني با مطالعه

و بـا هـم مقايسـهها دو شاعر، مضاميني كه در آغاز آن ي آمده، استخراج گرديده

.1:شـود مـي دو شاعر،چند نكتـه مسـتفاد از مقايسه مقدمات قصايد اين. اندهشد

مقـدمات قصـايد.2؛از خاقاني استتر بيشاهتمام متنبي به مقدمات قصايد خود

و تتبعي از قدما استتر بيشاين دو شاعر  از زيبـايي خاصـي حال،با اين؛تقليد

از مقدمات طللي، تغزلي،.3؛برخوردارند و شكوا درتر بيشوصف فراق ين بسامد

وي مقدمـه،در ديوان خاقاني.4؛متنبي برخوردار است ديوان وصـف، حكمـت

و گلايه بسامد  و مقدمه شكوا .ي داردتر بيشتوحيد

.شكوي حكمت،تغزل،تطبيق،مقدمات قصايد،متنبي،خاقاني:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و با مطلع مصرع شروع استنوعي از شعر قصيده و قافيه است شودمي كه بر يك وزن
و اوصاف متفرقييو دربردارنده ) 201: 1338رازي،.(است معاني مختلف

و ادبيات فارسي∗  Zriahi@rose.shirazu.ac.irدانشيار زبان
و ادبيات عربي ∗∗  sfmirghaderi@gmail.comدانشيار زبان
و ادبيات ∗∗∗ )ي مسئول نويسنده( ahmadnoorvahidi@yahoo.com فارسيدانشجوي دكتري زبان

23/1/91: تاريخ پذيرش مقاله23/7/90:تاريخ دريافت مقاله
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)4: ابن قتيبـه، بـي تـا.ك.ر(قصايد، نظرات مختلفي دارندي پيكرهين دربارهامنتقد
و مقطـع قصيده را مشتمل بـرهاآنتر بيشولي  مطلـع، تخلـص، تنـه قصـيده، شـريطه
در مـورد مطلـع،مثـال بـراي؛انـدهسه قسـمت نهـاد اسامي مختلفي نيز بر اين. دانند مي

و بسطا قصايد از اسامي علت اختلاف تسميه. اندهنام برد،ي چون افتتاح، ابتدا، استهلال
 اندههم شايد به اهميت زيادي كه براي ابتداي قصيده متصور بود) مطلع(در اين قسمت 

و. برگردد برخـي اولـين؛ جـود دارد حتي در مورد تعريف مطلع قصيده هم اختلاف نظر
عدمي بيت قصيده را مطلع قصيده و  نيز ابيات آغازين قصيده را مطلـع قصـيدهايهدانند

.آورند به شمار مي
و ابـني مهم اين است كه منتقدا نكته ني چون جاحظ، ابن رشيق، ثعالبي، جرجـاني

بر اندهاستفاده نكرد» مقدمه«ي از واژه،قتيبه در مورد ابيات آغازين قصايد و اين واژه از
و كساني چون ابن رشيق از اين قسـمت قصـيده بـا. باشدمين معاصراي منتقدها ساخته
را» بسط« عنوان و ابن قتيبه اين قسمت )به بعد1987:11،حفني.(نامدمي»بدء« نام برده

شـمس. در ادبيات فارسي معمولا اين قسمت از قصيده را تشبيب يا نسـيب گوينـد
نسيب غزلي باشد كه شـاعر علـي«:گويدمي در تعريف اين قسمت از قصيدهقيس رازي 

نفـوس را بـه تـر بـيش مقصود خويش سازد تا به سبب ميلـي كـهي الرسم آن را مقدمه
و معشوق باشد طبـع ممـدوح  و اوصاف مغازلت عاشق و محبوب استماع احوال محب

كهميو در ادامه».به شنيدن آن رغبت نمايد هر غـزل كـه،شعراي مفلقتر بيش« نويسد
و  و شكايت نكـات فـراق در اول قصايد بر مقصود شعر تقديم افتد از شرح محنت ايام

و تشـبيب خوانـده  و غيـر آن را نسـيب و ازهار و نعت رياح و اطلال ».انـد وصف دمن
)413: 1338 رازي،(

از مقدمات قصايد آن قسمت از قصايد است كه قبـل: توان گفتمي به طور خلاصه
مرثيـه، شـكواييه، درخواسـت مضمون اصلي شعر كه معمولا مـدح، درخواسـت صـله،

و و شاعر به وجهي نيكومي است،... آزادي از زندان مستمع يا ممدوح را به شـوق،آيد
و هـا در ايـن مقالـه سـعي شـده تفـاوت.دهـد، گـوش فرا قصـيدهي بقيـه بـه آورده تا 
و متنبيها شباهت وي مقدمات قصايد خاقاني و ارتباط اين مقدمات با اوضاع اجتمـاعي

و فرهنگي عصر اين دو شاعر .بيان شود،سياسي
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 تحقيقي پيشينه.2

 مقدمات قصايد در ادبيات فارسي.2.1

. مقدمات قصايد شاعران صورت نگرفته اسـتي بارهدر ادبيات فارسي تحقيقي مجزا در
كهبه همين دليل ضرورت دارد با تو بـر مقـدمات قصـايد مترتـب اسـت، جه به اهميتي

ما در اين. كلي يا موردي مقدمات قصايد شعراي فارسي تحقيق شودي نسبت به مطالعه
) يعني خاقـاني(مقدمات قصايد يكي از شاعران برجسته فارسيي مجال در صدد مطالعه

. هستيم)يعني متنبي(ترين شاعران عربو مقايسه مقدمات قصايد وي با يكي از بزرگ

و نظر منتقدان درباره.2.2 آني مقدمات قصايد عربي

 ابـن اثيـر مقدمات قصايد عربي هم منتقدان گذشته همچون ابن رشيق قيرواني،يرهدربا
و اندهو ابو هلال عسكري در كتب خود مطالبي آورد و هم منتقدان عصر حاضـر كتـب

و مستقلا به يي كه در عصرها از كتاب. اندهمقالاتي در اين زمينه نوشت حاضر نوشته شده
مقدمـه: از جملـه. هاي دكتر حسين عطوان اسـت پردازد، كتابمي مقدمات قصايد عربي

القصيده العربيه في الشعر الجاهلي، مقدمه القصيده العربيـه فـي العصـر الامـوي، مقدمـه 
 سي الثانيالقصيده العربيه في العصر العباسي الاول، مقدمه القصيده العربيه في العصر العبا

.توان نام بردمي را

 مضامين مقدمات قصايد عربي از جاهليت تا دوره عباسي.3

 مقدمات قصايد عصر جاهلي.3.1

و ذكر ديار حبيب،در قصايد عصر جاهلي و دمن . بسـامد زيـادي دارد،وقوف بر اطلال
و چادر بيابانتر بيششايد يكي از دلايل، آن باشد كه اعراب جاهلي نشـين بـوده يـا پيما

و سـياحت در بيابـان اندهنمودمي سپريها غالبا اوقات خود را در بيابان ،و همـين سـير
و اينـك در اشعارشـان متبلـور انـدهخاطراتي بوده كه با حبيب خود داشتي كننده تداعي

نمـود) بـه صـورت تقليـدي( در ادبيات عربتر بيشمقدمات،از اين نمونه.شده است
و  در ادبيات فارسي به جز معدود ابياتي كـه بـه صـورت پراكنـده در دواويـن پيدا كرده

و امير معزي يافت امـا. شود، استقبال نشـده اسـتمي شاعران ايراني همچون منوچهري
بـ،در ديوان متنبي وهويـژه مقدمات عصر جاهلي و دمـن يـادآوري ديـار ذكـر اطـلال

كه در صـدر قصـايد امـريءالقيس، است مقدماتي؛ ديگر، به وفور ياد شده است،حبيب
و ســطللي مشهور امريءالقي آمده است از جمله مقدمه... طرفه بن العبد، نابغه ذبياني
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 به مطلع
و منـزلِ بسقط اللوي بـين الـدخولِ فحومـلِقفا نبك من ذكـري حبيـبٍ

)164:ق.هـ1421،امريءالقيس(
و: ترجمه( و حومـل اي همراهان توقف كنيد تا به ياد محبوب سرمنزل او در ريگزاري كه بين دخـول

.)قرار دارد بگرييم

:طرفه بن العبد به مطلعيو مقدمه
الوشـمِ فـي ظـاهر اليـدتلوح كبـاقيلخولــــه اطــــلالٌ ببرقــــه ثهمــــد

)25:ق.هـ1424،طرفه ابن العبد(
مانده آثار خال كه پشت دست بـه يي در برقه ثهمد دارد كه مانند باقيها ام خوله ويرانه محبوبه: ترجمه(

.)كندمي جا مانده خودنمايي

 مقدمات قصايد صدر اسلام.3.2

و اشخاص آن،هب. شودمي با ظهور اسلام، مضامين اسلامي وارد قصيده جاي مدح قبيله
و شخصيتتر بيش و دين در. شودمي هاي ديني نام برده از اسلام البته تغييـرات زيـادي

شاعران قصايد خود را با وقوف بـر،قبلي اگر در دوره.دهد آن رخ نميساختار قصايد 
و خرابه و دمن كردنـد، در ايـن دوره نيـز همـين مـي معشوق شروعيي خانهها اطلال

علاوه بر اين، براي تهييج لشكريان اسلام، بسـياري. گيردمي مقدمات مورد استفاده قرار
شـي از شعرا قصايد خود را با مقدمه و دلاوري شـروع وصـف البتـه. كننـد مـي جاعت

و وداع، مقدمات ديگر از جمله مقدمات غزلي و شـباب،حكمي، وصـف فـراق ،شـيب
و شايان توجه اين است كه با ورود اسـلام بـه سـرزميني نكته.نيز وجود دارد ...مرثيه

و حديث پيامبر و قرآن و قوانين شريعت و آشنايي مردم با اسلام بـ، عرب  رايشـاعران
و بر در تـر بـيش،مقبوليتي خورداري از درجهپربارتركردن اشعار خود يـاي معـارف از

و سخنان گهر و ديگر انـواع ادبـي اسـتفاده الهي قرآن . كردنـد مـي بار پيامبر در مدحيات
و تركيب و تـر تراش خورده،قبليي مستعمل شاعران اين دوره نسبت به دورهها لغات

و در اشعارتر مهذب و بداوت، است .خوردمي تر به چشمكم آنان وصف بيابان

 مقدمات قصايد عصر اموي.3.3

و غزلي به چشم،در اين دوره تنـوع.خـوردمي مقدمات تقليدي همچون مقدمات طللي
و حكمـت،.ي پيش استها از دورهتر بيشمقدمات در اين دوره  فخـر، مقـدمات زهـد
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وي جنگ،ها وصف ميدان و. آغـاز قصـايد شـاعران آمـده اسـت در ...خمريـات جريـر
و اخطل از شاعران مشهور اين دوره هستند .فرزدق

 مقدمات قصايد عصر عباسي.3.4

و،روم اوج آميختگي با ملل ديگر مثل فارس،،عصر طلايي ادبيات عرب و در ... يونـان
و فرهنگ ملل مختلـف اسـت،نتيجه و فلسـفه، منطـق،. تاثيرپذيري از ادبيات جغرافـي

قصـايد مـدحي. شـود مـي فرهنگ هر كدام از اين ملل وارد زبان شعر شاعران اين دوره
و ارتزاق استتر بيششاعران هم  عباسي به مانند شاعراني شاعران دوره. براي تكسب

و فراق ديار محبوب و دمن دهند؛ هر چنـدي زار سر نميها ناله،عصر جاهلي، بر اطلال
رسد كـهمي به نظر،قابل مشاهده است،هنوز درآثار شاعران اين دورهگونه مقدمات اين

و يا  و تتبعي از پيشينيان باشد در،به صورت رمزيشاعران تقليد از اين گونـه مقـدمات
.برندمي شعر خود بهره

و متنبي.4  انواع مقدمات قصايد خاقاني

آي با مطالعه و تفـاوت مضـامين تـوان مقدمـه مـي،هـانمقدمات قصايد ايـن دو شـاعر
آن را به چند بخش تقسيم كرد كه عمدهها قصيده مقـدمات:از عبـارت اسـت هـا تـرين
و وداع؛ غزلي و گلايه؛مقدمات وصف فراق ؛و حكمـت مقدمات زهـد؛مقدمات شكوا

.مقدمات طلليو مقدمات تفاخر

 تغزل.4.1

درت و هم در.شـود مـي ديوان خاقاني ديدهغزل از مقدماتي است كه هم در ديوان متنبي
و،ديوان خاقاني و در ديـوان متنبـيايهيك قصيده با مقدم بيست تغزلـي شـروع شـده

و چهار قصيده داراي مقدمه جـدول بسـامدي مقـدمات.ك.ر( تغزلـي هسـتندي بيست
و متنبي در پايان مقاله :نويسـدمي تغزلات متنبيي حسين عطوان درباره). قصايد خاقاني

و در ايـن ميـان مـي نبي مقدمات غزلي خود را به اشـكال مختلـف انتخـابمت« از،كنـد
و بـه تجـدد رويمي مقدمات غزلي بدوي تقليد و در بعضي از معاني ابداعي كـرده  كند

و عضـد،در آغاز مدايحي كـه بـراي كـافور. آورد مي الدوله سـروده از ايـن ابـن عميـد
خ و آلام نفساني و بـدين ترتيـب بـه رمـز مـي ود استفادهمقدمات براي تعبير آمال  كنـد

)361:ق.ـه1402عطوان،(».گرايد مي
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درايهاست كه در صدر قصيدايهي تغزلي معروف متنبي مقدمها يكي از مقدمه كـه
:آمده بدين صورت جواني گفته،ي دوره

قُتلـــت شـــهيداً كـــم قتيـــلٍ كمـــا
ــونِ لا كعيــ و ــا ــونُ المهــ و عيــ

تجــــرييــــامأأدر در الصــــبا
ــفات ــي رشـ ــن فمـ ــفنَ مـ يترشّـ
ــم ــانه ارقُّ مـــن الخـ ــلُّ خمصـ كـ
ضُـــرب العـــن ذات فـــرعٍ كانَّمـــا
ــو ــلٍ دجـ جثـ ــداف حالـــك كالغـ

ــدود و ورد الخ ــي ــاضِ الطل لبي
ــود ــالمتيم المعمــ ــت بــ فتكَــ
ر ذيـــولي بـــدار اثلـــه عـــودي
ــد ــن التوحي ــي م ــا احلَ ــنَّ فيه ه
ــود ــن الجلم ــي م ــبٍ اقس ر بقل

ــر ــود بـ و عـ ــاء ورد ــه بمـ فيـ
ــد ــلا تجعي ــد ب ــث جع ــيٍ اثي ج

ج1862،متنبي( )1:289م،
و گونهها چه بسيار كشتگاني كه مانند من شهيد گردن:ترجمه( و چشمهاي گاوهـايهاي سپيد ي سرخ

و ذليل شده عشق را كشتند اي.وحشي هستند ولي نه آن چشماني كه دردمند و خوبي اش زياد باد خير
خداي عمرت دهد آيا آن مـاه پيكـران كـه.برگرد!كشيدممي روزگاري كه دامنم را در دار اثله بر زمين

آنها خود را در برقع ستهاو روبندها ظاهر ساختند ديدي؟ معشوقكاني كه با تيرهايي كه پر آن مژگان
تـرم از توحيـد شـيرين مكيدند كه ايـن مكيـدن بـرايمي از دهانم آبي.شكافندمي قلبها را قبل از پوست

داراي گيسـواني كـه.از صـخره بودنـدتر از باده با قلبي سختتر دلبران نازك پهلويي كه شفاف).1(بود
و عود بر آميخته بودند و شكن. گويي با گلاب و بدون چين و پرپشت ) گيسواني بسيار سياه چون زاغ

ومي خود را شهيد راه عشق يادشده،متنبي در ابيات علت شهادتش را عشق بـه نامد
و چشمان معشـوقگانهاي سرخ، گردنها گونه ابيـات بعـد توصـيف. دانـد مـيي سپيد

و گـلاب. جسماني معشوق است دلبر او باريك ميان ولي سنگ دل با گيسواني عنبـرين
و پيچان .است آلود، كاملا سياه چون زاغ با موهايي انبوه

آم،متنبي در مقدمات تغزلي قصايدش و آلام خود سخنهم از گويـد، هـم بـهمي ال
و گريـه سـر،از ياد محبوب، توصيف محبوب،تقليد قدما كوچ كردن از ديـار محبـوب

آن،هاي تغزل متنبـي يكي از ويژگي.زندمي دادن بر آن حرف و انـدوه حـاكم بـر  حـزن
و اندوهي كه با صدق عاطفهاست و از اعماق دل شاعر بيرون آمـده،؛ حزن عجين شده
و نا اميدي«: است و ناراحتي بر،حزن رامي تمام غزلش را در گيرد؛ اگرچه شـاعر خـود

صـالح.(»نماياند ولي اندرونش را كوهي از غـم فـرا گرفتـه اسـتمي به صورت عاشقي
ق1403 نافع، )133:م1983/ه



و متنبي 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقايسه تطبيقي مقدمات قصايد خاقاني

كه در مدح ابا المنتصـر شـجاع بـنايهتغزلي ديگركه در آغاز قصيدي در مقدمهاو
ا سرمحمد بن ي حزين :دهدمي وس بن الرضا الازدي آمده اين چنين آواز

و مثلـــي يـــ رقُأاَرقٌ علـــي ارقٍ
جهد الصبابه ان تكـون كمـا اُري
ــائرٌ مـــا لاح بـــرقٌ او تـــرنّم طـ
جرّبت من نار الهـوي مـا تنطفـي

ــرقُ ــرٌ تترق و عب ــد ــوي يزي و ج
ــقُ ــب يخف و قل ــهده ــينٌ مس ع
ــيقُ ــواد ش ــي ف و ل ــت ــا انثني الّ
و تكــلّ عمــا تحــرقُ نــار الغضــا

)1:650ج،همان(
(ترجمه( بي)من نصيب: و حزني كـه افـزون بي خوابي پشت و اشـكهايي كـه مـي خوابي است گـردد

و قلبي پر تپش.شوندمي سرازير . نهايت شوق آن چيزي است كه من بدان مبتلايم چشماني هميشه بيدار
و پرند آتش عشقي. آواز سرنداد جز اينكه با دلي پر اشتياق بدان سو متمايل شدمايهبرقي پديدار نشد

ت و آن را سسترا ).گرداندمي جربه كرده ام كه آتش غضي را خاموش كرده

مي آن آوازي حزين بـا عـواطفي مـبهم« شاعر در اين ابياتگويد چنان كه طه حسين
گويـد ولـي ايـن آواز راسـتين از قلبـي مـي اگر چه به ظاهر از عشق سخن. دهدمي سر

و به ديگر قلوب تسريمي اندوهگين بيرون و نـا اميـدي در آن جـا يابدمي آيد و حزن
و شاعر هـمبي.سازدمي پراكنده و منكـر آن خوابي شاعر تداوم دارد بـدان اذعـان دارد
تا(».نيست برآن)70:حسين، بي متنبـي بـا نسـيبي زيبـا آيـد،مي چنان كه از ابيات فوق

. دهدمي اشتياق خود را به ممدوح نشان
و شوقي عباس حسن در در«: نويسـد مـي بلاغت اين ابيـات در مورد المتنبي دقـت

و نيكـويي بيـان را در ايـن ابيــات   توصـيفات،قدرتي كـه در نـوع چيـنش كلمـات دارد
ق1370حسن،(».بينيم مي )309:م1951/ه

تغزلي شـروعايهكه در مدح بهاءالدين محمد گفته با مقدمايهخاقاني هم در قصيد
و ضمن توصيف جسماني محبوب، در مطلع دوم :كندمي قصيده از يار شكوه كرده

ــت آدم ــل توسـ و طفيـ ــي طفلـ
ــي ــت عيس ــزع توس ــرورده ج پ
تا چشم تو ريخت خـون عشـاق
ــف داري و زل و روي ــارض از ع

ــالم ــت ع ــون توس و زب ــردي خ
ــريم ــل توســـت مـ ــتن لعـ آبسـ
ــاتم ــگ م ــت رن ــو گرف ــف ت زل
و مـار بـا هـم و بهشت طاووس

)276و 1382:275، خاقاني(
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و خيال معشوق يادخاقاني در اين ابيات و عارض و زلف و لب ومي از چشم كنـد
عارض يار،در بيت چهارم. خون عاشقان را ريخته است،معتقد است كه چشم معشوق

و زلف پيچان وي را به مار تشبيه .است كرده را به طاووس، روي او را به بهشت
ازمي در مطلع دوم اين قصيده از جفاي يار سخن شدت تب كبـود گويد كه تا لبش

و در پايان از معشوق نگردد، معشوق بدو روي خوش نشان نمي خواهد كـه بـهمي دهد
 ...آفتاب عمرش را به لب بام آورده است،چون جور يار؛وي رحمي كند

و مقدمات تغزلي خاقاني به همين صـورت اسـت؛يعني بـاتر بيش تشـبيهي ابتـدايي
و چشم معشـوق،ساده و عارض و خال و زلف و مـي را توصـيف لب و از فـراق كنـد

و اندوه سخن به ميان و غم بنابراين، مقدمات تغزلي خاقـاني بـه نـوعي. آوردمي وصال
و تنوع چنداني در آن ديده نمي 2.شود تكراري است

:زيبايي خاصي به آن بخشيده،گاهي آهنگين بودن تغزلات خاقاني حالبا اين
هاي با دل سوداييان عشـق تـو را كـار آمـد

و ببـين آن غمـز سـحرآفرينيهآيينه بردار
خريـدار آمـدههـاتركان غمزت را بـه جـان دل

خـوار آمـده با زهر پيكان در كمين تركان خـون
)390:همان(

از؛شـود مـي در مقدمات قصايد شاعران قبل از خاقاني نيز چنين ابيات تغزلي ديـده
از،جمله در مقدمه يكي از قصايد عنصري كه در مدح سـلطان محمـود غزنـوي اسـت

و زلف دل و تشبيه آن به گل مشك رخساره و شب روز پرور ياد بر :كندمي بوي
و زلف دلبـر چه چيز است رخساره
گل اندر شـده زيـر نورسـته سـنبل

و شـب روز پــرورگـل مشـك بــوي
شب اندر شـده زيـر خورشـيد انـور

)35:، بي تاعنصري(

و وداعاي مقدمه.4.2  وصف جدايي

و هجرانـوص و خاقان،ف جدايي، وداع يــاز مقدماتي است كه در صدر قصايد متنبي
در ديـوان. از ديـوان خاقـاني اسـتتر بيشالبته بسامد آن در ديوان متنبي. شودمي ديده

متنبي بيش از بيست بار از اين مقدمه استفاده شده ولي در ديوان خاقـاني در دو قصـيده 
(از اين مقدمه استفاده شده است و.ك.ر. به جدول بسـامدي مقـدمات قصـايد خاقـاني

و پايـان قصـايد ابيـات ). متنبي در پايان مقاله ي كـه در البته در ديوان خاقـاني در اواسـط
و وداع باشد، به چشم .خوردمي توصيف فراق
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و وداع در ديوان متنبي، ناشي از زندگيمي به نظر رسد بسامد فراوان وصف جدايي
و خيز شاعر باشد و پر افت هـايي خـواهيو زيادهها متنبي به دليل بلند پروازي. متلاطم

خومي كه داشت، سعي و اهداف بكرد از هر روشي به مطامع يكـي از آرزوهـاي رسد؛د
و فرمانروايي بود از. بزرگ متنبي رسيدن به امارت همين خواسته باعث جدا شـدن وي

شد سيف و رفتن به نزد كافور :نويسـد مـي عبدالفتاح صالح نـافع در ايـن مـورد. الدوله
و كوچ كردن« از،وداع، جدايي و هيچ گـاه طبيعتي است كه در نفس شاعر ريشه دوانده

ن ن. مي گردداو جدا و در جـايي فسي است كه ظلم وجور را قبول نمينفس متنبي كنـد
و منزلتي ندارد رحل اقامت نمي جا. گزيند كه قدر ي پـي هـا بجـاييو شاعر به خاطر اين

و اندوهناك اسـت . در پي شادمان نيست بلكه بر عكس، شاعري است كه هميشه شاكي
و گدازي كه خطاب به سيف و سوز و رثايي كه در مورد فاتـك سـروده الدوله ناله دارد

آنمي به وضوح  صـالح نـافع،(».اسـت جـدا شـده هـا رساند كه شاعر از روي اجبـار از
)134و 133:م1983/قـه1403

اين نوع مقدمه معمـولا: توان گفتمي در مورد مقدمه وصف جدايي در ديوان متنبي
و محبوب خود شروع شده است، نق ـ گـران در ايـنش ملامـت با وصف جدايي از ديار

كنند كه چـرا بـه محبـوب دل بسـتهمي متنبي را ملامت.گير است نوع از مقدمات چشم
 هـا آميز نيـز در لابـلاي ايـن مقدمـه ابيات حكمت. به او التفاتي ندارداست؛ محبوبي كه 

مانند اين مقدمه كه در مدح اباالقاسم طـاهربن حسـين علـوي سـروده؛شودمي مشاهده
:است

أعيدوا صباحي فهو عند الكواعـبِ
مدلهمــــه فــــانّ نهــــاري ليلــــه

ــا ... ــلُ قليله ــرء مث ــا الم ــرُ حي كثي

رقادي فهو لحظُ الحبائبِ و ردوا
علي مقله من فقدكم في غياهـبِ
و باقي عيشـه مثـلُ ذاهـبِ يزول

)1:148جم،1862،متنبي(
مع:ترجمه( و خواب مرا بـه مـن بـازپس صبح مرا بازگردانيد چون صبح من نزد شوقكان نارپستان است

بر چشمي كه از نبود شما در تاريكيهاست روزم چـون.دهيد چون خواب من همان نگاه محبوبان است
و بـاقي عمـرش ماننـد مـي زيادي زندگاني شخص به مانند كمِ آن است كه تمـام. شب تار است شـود

).استاش روزگار سپري شده

باايهخاقاني در قصيد كه در مدح قاضي القضاه امام احمشاد سروده در مطلع اول
و به مدح ممدوح تخلص كـر غزليايهمقدم در مطلـع دوم ايـن. ده اسـت، شروع كرده
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و وداع استايهقصيده با مقدم و انـدوهي،كه در وصف جدايي و از غـم شروع نموده
و جدايي از محبوب نهفته :زندمي حرف،كه در دوري

ــه ــدهاز همـ ــالم شـ ــرانعـ ــر كـ ام بـ
 از تـــب هجـــران تـــو نـــاخن كبـــود

و چون  سايه به تـو زنـده ايـم جان نه
ز گريه  است كه چشمم به قصـد آن نه

ــديثت كنـــد ــو حـ ــانم چـ  ليـــك زبـ
 وصــل تــو بــي هجــر تــوان ديــد، نــي

بسته به سوداي تـو جـان بـر ميـان
ــت ــو انگش ــيش ت ــان پ ــان كالام زن

ــان ــدر مي ــاله ره ان ــد س ــو ص ــا ت ب
بـه سـوي دهـان هست گهـر ريـز

ــان ــار آرد بهــــر زبــ ديــــده نثــ
ا سـتخوان گوشت جدا كي شـود از

)1382:341خاقاني،(
خواهد كه امانشمي از يار. مند استابيات يادشده، خاقاني از هجران درد با توجه به

و از جدايي رهايي و راهي در عين نزديكي به يار نمي.ش بخشدا دهد تواند واصل شود
و معتقد است وصل بدون هجران امكانصد سال طـور همـان؛پذير نيسته پيش رو دارد

ايهقبل از خاقاني، فرخي سيستاني در مقدمه قصـيد.كه گوشت از استخوان جدا نيست
:نالدمي محمود سروده از اين كه از روي نگار جدا مانده چنين محمدبنكه در مدح امير

و چه روزگار بهـار مرا چه وقت خزان
و دور مانـدم از او بهار من رخ او بـود

ز روي نگـار چه دور بايد بودن همي
و بهـار برابر آمد بر من كنـون خـزان

)1349:113،فرخي سيستاني(
توان ديد كـه چيرگـيمي مقدمات وصف جدايي اين دو شاعر به وضوح،از مقايسه

و اندوهي كه در آن نهفته اس و درد از خاقـاني تـر بيشت خيلي متنبي در وصف جدايي
و ابداع زيادي.است تـوان ديـد در آن نمـي توصيفات خاقاني در اين باب تصنعي است

و احساسي كه در مقدمات وصف جـدايي متنبـي  و شور و گداز به بياني ديگر آن سوز
امـا درسـخن متنبـي2.خوردمي تر به چشمكم،وجود دارد در اين گونه مقدمات خاقاني

و تركيبات ابداعي زيادي و تشبيهات .توان مشاهده كردمي توصيفات

و گلايهي مقدمه.4.3  شكوه

و هـم در ديـوان خاقـاني بسـامدها اين مقدمه از مقدمه يي است كه هم در ديوان متنبي
و در ديـوان متنبـي يـازده قصـيده بـا ايـن،در ديوان خاقاني. زيادي دارد  بيست قصيده

و متنبي در پايان.ك.ر(مقدمه شروع شده است جدول بسامدي مقدمات قصايد خاقاني
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ي گوناگوني نسـبت بـه چيزهـاي مختلفـي شـكوه سـرهاو هر دو شاعر به شيوه)مقاله
گاهي از دنيا كه بي مروت،گاهي از افراد حسود گلايه دارند، گاهي از ممدوح:دهند مي

و و بويژه ...است كمهر دو شاعر و به و بزرگي برخوردارند از متنبي از روح متعالي تـر
وها راضي نيستند، بنابراين عامل برخي از شكوه اندهآن چيزي كه براي خود متصور بود

از.يشان اسـتهاو آرزوهاي اين دو شاعر نرسيدن به خواستهها گلايه مظـاهر مختلفـي
كمي قصايد اين دو شاعر ديده شكوي در مقدمات :شودميه به صورت اجمالي بيانشود

 شكوه از زمان.4.3.1

و رنج و دردها و خيز اين دو شاعر همچنـين؛انـدهيي كه متحمل شـدها زندگي پر افت
و آرزوهايشان سبب شـده كـه  و زمانـه شـكوه سـر دهنـد؛ نرسيدن به آمال از روزگـار

: گويدمي خاقاني در اين مورد
يــــابمرا نشــــان نمــــيعافيــــت

پــرم مــرغ وار گــرد جهــان مــي
ــي ــان نمــ ــا امــ ــابموز بلاهــ يــ

يـــابم هـــيچ جـــاي آشـــيان نمـــي
)1382:291،خاقاني(

و آن را چنين» دهر«و در جاي ديگر از زمانه با واژه :نكوهدمي ياد كرده
دهر سيه كاسه ايست مـا همـه مهمـان او

ــا ــد جف ــر نق ــازار ده ــر ســر ب ــي ب رود م
در نمـك خـوان اوبي نمكي تعبيه اسـت

اوايهرســـت ار ننگـــري رســـته خـــذلان
)364،همان(

حيـات پـر:كنـدميي خاقاني را در چهار مورد خلاصههاد شيرازي عامل شكوهؤيم
و شيريني و روزگاري از تلخ و فراز خاقاني و؛هـا نشيب ناكـامي در سـفر بـه خراسـان

و فرزانگـانن به هنرپيوست و؛آن ديـار شناسان و درباريـان و دلزدگـي از دربـار ملـولي
و  و عموي شاعر، فرزندش، عموزاده اش وحيد، دختـر و مرگ استاد شاعران هنرفروش

و احـوال نابسـامان اسـت كـه)ز:1372،ؤيد شيرازيم(.همسرش به دليل ايـن اوضـاع
وتر بيش آن شاعران قرن ششم و روزگـاري كـه در لـ مـي هفـتم از زمانـه ب بـه زينـد،

شـاعر دربـار محمـود،يك قرن قبل از خاقاني، عسـجدي مـروزي. گشايندمي شكايت
:كندمي نيز چنين از روزگار شكوه،غزنوي

ــتم ــت س ز دس ــان ــدفغ ــاي گنب دواره
چــه اعتبــار بــر ايــن خــزان نــامعلوم

اهــل هنــر انــدهجفــاي چــرخ بســي ديــد

و ســيار و ثابــت و علــوي ز ســفلي فغــان
ــن ــر اي ــاد ب ــه اعتم ــاهموار چ ــار ن روزگ

به هرزه شـكايت نمـي كننـد احـرار از آن
)1348:31،عسجدي(
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ازمي متنبي نيز از ايام چيزي را و صـراحتا خواهد كه خود ايام آن را دوست نـدارد
:كندمي لفظ شكايت در مورد ايام استفاده

ــوده لا تـ ــا ــامِ مـ ــن الايـ اود مـ
و ــاً يجــتمعنَ باعــدنَ حبوصــلهي

ــاً تديمــه ــدنيا حبيب ــقُ ال خلُُ ــي اَب

و هـي جنـده و اشكو اليها بيننـا
و صـده فكيف بحـبٍ يجـتمعنَ
ــرُده ــاً ت ــا حبيب ــي منه ــا طلب فم

)1:365جم،1862،متنبي(
و فراقمان را نزد او شـكوهمي از روزگار چيزي را دوست:ترجمه(  دارم كه او خود آن را دوست ندارد

در مي  روزگار محبوبي را كه وصالش برقرار است جـدا. حالي كه خودش از لشكريان جدايي است كنم
چه مي كند از ايـن كـهمي كند؟رفتار دنيا طوري است كه منعمي كند پس با محبوبي كه فراقش مهياست

)محبوبي برايم دوام داشته باشد پس چگونه از او بخواهم كه محبوبي را به من بازگرداند؟

و دشمني را از او دور كنـد يـاميو آرزو كند كه كاش روزگار در مورد او خطا كند
:دوستي را به او نزديك سازد

فـي بِـاَن اَري امَا تغلطُ الايـامــرَّب تقَُ ــاً ــائي او حبيب ــاً تُن بغيض
)1:173ج،همان(

را آيا روزگار در مورد من دچار اشتباه نمي شود به اين:ترجمه( كه دشمني را از من دور كند يا محبوبي

)به من نزديك سازد؟

:كه گفته است)شاعر دوره جاهليت( اصل اين معني از مضرس
ــه ــذي ل ــل ال ــي بالخلي ــرك انّ لعم
و انّي بـالمولي الـذي لـيس نـافعي

ــــعلمفج دلالٌ واجــــب علــــي
ولا ضــــائري فقدانــــه لممتَّــــع

)همان(
كه:ترجمه( و از دوستي و كرشمه او بر من واجب است در عذابم سوگند به جانت من از دوستي كه ناز

و ضرري برايم ندارد بهره مندم .)نبود او نفع

و حاسدان.4.3.2  شكوه از مردم

و اهلي را در روزگار نمي سر خاقاني از اين كه آشنا ومي بيند شكوه :گويدمي دهد
سه بـاره پيمـوددل هر دو جهان

و فــراز ايــن دو منــزل در شــيب
سـتيك اهل درين ميـان نديـده
سـت يك پيـك وفـا روان نديـده

)1382:68،خاقاني(
در ديوان خاقانيدر و حاسدان به وفور ياد شده اسـت امـا و گلايه از مردم شكوي

و پايـان قصـايد تـر بيش(كم استايهمقدمات قصايد خاقاني چنين شكوايي در اواسـط



و متنبي 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقايسه تطبيقي مقدمات قصايد خاقاني

آن).آمده است و كهمي را گروهيها متنبي نيز از مردمان اطرافش دل خوشي ندارد داند
و از اين نيز پيش آنتر از درد بر بدن هم بدترند و را انسان نماياني خوانـده كـهها رفته

:خطاب نمود»من«باها نبايد از آن
افاضلُ الناسِ اغراض لدي الـزمنِ

انما نحـنُ فـي جيـلٍ سواسـيهو
خلَــقُ محــولي بكُــلّ مكــانٍ مــنه

يخلو من الهم اخلاهـم مـن الفطَـنِ
سـقمٍ علـي بـدنِ شرٍّ علي الحرّ من
تخُطي اذا جئت في استفهامها بِمـنِ

)2:549جم،1862،متنبي(
آن هوشكم.اندهبهترين مردمان هدف تيرهاي زمان:ترجمه( آن اندوهكمها ترين ما در ميـان.ستها ترين

و بر شخص آزاده از درد بر بدن بدترند گروهي قرار گرفته من.ايم كه در شرارت مساوي هستند اطراف
آنها در هر مكاني انسان ازها يي هستند كه اگر در مواجهه با استفاده كني مرتكب خطا»من«براي سوال

.)اي شده

ز.4.3.3 و  نداني شدنشكوه از زندان

و،حبسيه و اندوه حاصـل از زنـدان و جذابي است كه شاعر غم يكي از انواع ادبي گيرا
و بياني شكوه زنجير را با از«در اين نوع ادبي. داردمي بيان،آلود زباني عاطفي گاه شاعر

و زنجيـر، تنگي زنداني كه در آن محبوس است، بدرفتاري زندان و فشار كند بان، سختي
و از درد و ناتواني ظفـري،(».گشـايدمي لب به شكايت...و رنج ناشي از شكنجه، پيري
بودن باعثو همين زندانيهاز زندگيشان زنداني بودايهدو شاعر در برههر)19: 1375

در ديوان خاقاني اين نوع شكواييه.ي اين دو شاعر استهاو محرك قسمتي از شكواييه
و با صراحت ديده .ود اما در ديوان متنبي از اين نمونه شكواييه كـم اسـتشمي به وفور
و وضعيتي كه در آن دارد چنين بيان متنبي خود در مورد زنداني :داردمي شدنش

أهــوِن بطــول الثَّــواء والتلّـــف
ــي ــرَّك ب ــت ب ــارٍ قبل ــرَ اختي غي
كُن أيها السجنُ كيف شئت فقـد
منقصــه فيــك ــكناي س لــو كــان

ــا ــد ي ــجنِ والقي ــفوالس ــا دلَ أب
فرضي الأسـود بـالجِيي والجوع
ــرف ــس معت ــت للمــوت نف وطّنْ
ســاكنَ الصــدف رلــم يكــنِ الــد

)1:604ج،همان(
و زندان وبنـد چـه آسـان اسـت: ترجمه( و نيست شدن .اي ابا دلف براي من درازي اقامت در زندان

.سازدمي همانطور كه گرسنگي شير را به خوردن مردارها راضينيكي تو را از روي اختيار قبول نكردم
اگـر سـكني.ام خواهي باش چون نفس صبور خـود را بـراي مـرگ رام كـردهمي اي زندان هر طور كه

).گرفت مرواريد درون صدف جاي نمي شد،مي گزيدن من درون تو برايم عيبي محسوب
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و شود با اينمي با توجه به ابيات فوق، مشاهده كه شاعر در زنـدان اسـت، عظمـت
و بيان ابـا(زندان بانشي دارد كه اگر ضرورتي نبود، هديهمي بزرگي خود را حفظ كرده

و را قبول نمي) دلف .را آورده استايهطنز گزند،در بيت دوم كرد
:شايد به اين قول مهلبي نظر داشته...) غير اختيار(متنبي در سرودن بيت دوم

ك ــت الـّـا ــا كن ــمِ ميــتم ــطرارلحَ ــه اضــ اكَلــ ــي ــا الــ دعــ
)همان(

.)تو چون گوشت مرداري بودي كه اجبار آن را به خوردن دعوت نمود: ترجمه(

آني اما تجربه و ناراحتي حاصل از و درد . از متنبـي اسـتتر بيشخاقاني از حبس
و شكنجه يي را كه شاعر در زندان كشـيده اسـتها شش قصيده از قصايد خاقاني دردها

)23،60،173،243،279،320: 1382خاقاني،.ك.ر.(كندمي توصيف
مناعـت«علي دشتي در كتاب خاقاني شاعري ديرآشنا علت زنداني شـدن خاقـاني را

و ميل به كناره و استغناي ذاتي و بدبيني طبع (داندمي»گيري از دربار )1340:45دشتي،.
و همـين امـر باعـثي نبي كه علاقهبرعكس مت و حكمرانـي داشـت وافري بـه امـارت

شدها دربدري،ها گرفتاري خاقاني در اغلب حبسـياتش علـت.و زجرهاي متمادي وي
توانـد خواهد يـا نمـيد بدين دليل كه نميشاي. دهدمي زنداني شدنش را به فلك نسبت

.و زنداني شدنش را بيان كندها مسبب اصلي گرفتاري
فلـــك كژروترســـت از خـــط ترســـا

ز عجـز و مـن با من فلك به كين سياوش
چون كوه خسته سينه كنندم به جرم آنـك

ز اشـك لعـلي از جور هفت پـرده ازرق

ــا ــب آسـ ــل راهـ ــرا دارد مسلسـ مـ
ــاني( )1382:23، خاقــ

آورماسب گلين بـه حـرب تهمـتن در
آورمفرزنـــد آفتـــاب بـــه معـــدن در

در توفــان آورمبــه هفــت رقعــه ادكــن
)240،همان(

و گوشهي مقدمه.4.4 و توحيد و حكمت  نشيني زهد

ي نسبت به ديوان متنبـيتر بيشخاقاني بسامد ديواناين مقدمه از مقدماتي است كه در
و در ديـوان متنبـي هفـت قصـيده.دارد و سـه قصـيده داراي در ديوان خاقاني بيسـت

وي مقدمه در.ك.ر(حكمت است زهد و متنبي جدول بسامدي مقدمات قصايد خاقاني
بركه)پايان مقاله و.گرددمي آن هم به عقايد اين دو شاعر خاقـاني چـون بـه شـريعت
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دركنمييتر بيشمذهب اعتناي و حكمت و در نتيجه زهد و ظهور اشعار ديني د، بروز
دينـي او شـكي برعكس متنبي كه بسياري از ناقدان در سيره. استتر ديوان وي نمايان

و آرايي كه در ديوانش آمده و به دليل بعضي از ابيات همي وي را از دايره،كرده اسلام
و ناقدابسياري از شارح.اندهخارج نمود .انـدهن با معيارهاي ديني متنبي را نقد نكـردان

كه« و خصـومش داوري حتي علي بن عبدالعزيز جرجاني زماني كنـد بـا مـي بين متنبي
و به ديانت وي توجه چنداني نداردمي معيارهاي ادبي به نقد ـه1422الخراشي،(».پردازد

)ب:م2001/ق
و محمود محمد شاكر و عكبري و برقوقي اشعار متنبي را از لحـاظ شـرعي،واحدي

و تطـاولي هـا اگر چه در مورد بعضي جنبه اندهو اخلاقي چندان بررسي نكرد اسـراف
(اندهمتنبي مطالبي آورد )ج:همان.

،مثـال بـراي؛آميز در ديوان اين دو شاعر كـم نيسـت ولي به هر حال ابيات حكمت
را دارد، قصـيده كـه در مـدح سـيف الدولـهايهقصـيدي متنبي در مقدمه بـا ابيـات اش

:كندمي شروع،آميز حكمت
علي قدرِ اهلِ العـزم تـاتي العـزائم

تعظُم في عـينِ الصـغير صـغارهاو
و تاتي علي قدرِ الكـرامِ المكـارم

العظـائمو تصغرُُ في عين العظيمِ
)2،344ج:1862متنبي،(

و اراده انسان پديد: ترجمه( و بزگواريها بـه انـدازه بزرگـي انسـانمي كارهاي سترگ به ميزان عزم آيد
و بزرگـواري انـ..گرددمي پديدار و مـي دك در چشـمان افرادحقيـر بـزرگ جلـوه همت و همـت كنـد

 .) رسدمي بزرگواري زياد در چشمان شخص بزرگوار كوچك به نظر

:گويدمي ديگر كه در مدح سيف الدوله استايهيا در قصيد
ــجعانِ ــجاعه الش ــلَ ش ــراّي قب ال
ــرَّه م ــنفسٍ ــا ل عــا اجتَم ــاذا هم ف

ــاني ــلُّ الث ــي المح و ه ــو اولٌ ه
ــانِ ــلّ مك ــا ك ــن العلي ــت م بلَغَ

)2:518ج،همان(
و انديشه قبـل از شـجاعت دلاوران قـرار دارد:ترجمه( و شـجاعت در مرتبـه. خرد انديشـه اول اسـت

و نيرومندي قرار گيرد به هر جايگاه بلندي خواهد رسيد.دوم .)چون اين دو در نفس بلند همت

اعمر فروخ در  آميـز در ديـوان متنبـي در مـورد ابيـات حكمـت لعربيتاريخ الادب
.باشـد مـي قصايدش پراكنـدهيو در همه. حكمت در شعر متنبي زياد است«:نويسد مي

آن ابيات حكمت و سوء ظـن بـه و هـا آميز متنبي بيشر در مورد ناخشنودي وي از مردم
ي حكمـت در اشـعار متنبـيها مشهورترين سرچشمه.....اهميت ندادن به روزگار است
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و هم و برخاست او با مردم و نشست چنـين آشـناييش بـا برخـي سفرها وتجارب وي
ق1401فروخ،(.»كتب است )به بعد 1981:457/ه
از« اگر چه و حتـي و عـارف شـناخته نشـده خاقاني هيچگاه شاعري صوفي مسلك

بامي بعضي از اشعار او بوي مخالفت با تصوف به مشام اين همه مضامين عارفانـه رسد
و چه بسيار از غزل و ديگران كه متـاثرهاو ملامتي در شعر او كم نيست ي رندانه حافظ

) 1378:761 معدن كن،(».از اين نوع اشعار خاقاني است
و،زاهدانـهايهقصايد زيادي در ديـوان خاقـاني وجـود دارد كـه بـا مقدمـ عارفانـه

جم نصيحت :لهگرانه شروع شده است از
صف مـردان درآ جوشن صورت برون كن در
تا توخود را پاي بستي باد داري در دو دسـت
با تو قرب قـاب قوسـين آنگـه افتـد عشـق را

دل طلب كز دار ملك دل توان شـد پادشـا
را خاك بر خودپاش كزخود هيچ نگشايدتو

كز صفات خود ببعد المشرقين مـاني جـدا
)1382:1ي،خاقان(

ــاج رضــا ــه ت ــرا سركشــد ب ســرير فقــر ت
بر آن سرير سر بي سـران بـه تـاج رسـيد

به جيب هوس دركشيده اينـت خطـا تو سر
تــو تــاج بــر نهــي ار ســر فــرو نهــي عمــدا

)10،همان(

و معتقـد اسـتمي رسيدن به مقام رضا را در گرو فقر يادشده،خاقاني در ابيات داند
و كساني مي و هـوي توانند بر مركب فقر سوار شوند كـه مـوت اختيـاري را برگزيننـد

.هوس را از خود دور سازند

 تفاخري مقدمه.4.5

و مباهات به اشعار خود به وفور ديده و خاقاني تفاخر چهـار. شـود مـي در ديوان متنبي
و پنج قصـيده از قصـايد متنبـي  .داراي مقدمـه تفـاخر هسـتند،قصيده از قصايد خاقاني

و متنبي در پايان مقاله.ك.ر( اين دو شاعر بـه ). جدول بسامدي مقدمات قصايد خاقاني
و بازتاب آن و علوم مختلف وها دليل آشنايي با زبان در ديوانشان، همگان را مجـذوب

و مجذوب اعجاب انگيزي سخن خـود شـدي شيفته و خود نيز شيفته . انـدهخود نموده
و اميرمعزي نيز از شاعراني بود كه توسط صاحبان قدرت به قتـل اندهاديب صابر ترمذي

در ادبيات عرب نيز شـاعراني همچـون هدبـه بـن خشـرم، كعـب الاشـقري،. اندهرسيد
و مورد خشـم ... عبيدبن الابرص، الكميت، متنبي، ابونخيله، مزاحم بن عمر، بشاربن برد
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ر و حكما قرار گرفته مدتي و يا به قتـل رسـيده خلفا :ك.ر(.انـدا در زندان سپري كرده
ق1417ي فراج،مصطف )به بعد7:م1997/ه

و بدان و شعرش تعريف كرده در ديوان. بالدمي خاقاني در اغلب قصايدش از خود
و مباهـات پرداختـه از جملـه در  خاقاني چندين قصيده وجود دارد كه مستقيما به فخر

بايهمقدمه مطلع سوم قصيد ه ـــكه در مدح قاضي القضاه امام احمشاد گويد اين گونه
:كندمي سحر شعر خود مباهات

ــان ــدر جه ــنم ان شــاعر ســاحر م
ــوه چــين از شــجر مــن شــعرا مي
ــن ــاش م ــظ گهرپ ــد لف وز حس

در سخن معجـزه صـاحب قـران
وز صحف من فضلا عشر خـوان
و كـان در خوي خونين شده دريا

)1382:342،ديوان خاقاني(
و مباهـات بـه خـود قصايدي هم در ديوان خاقاني هست كه تقريبا كل آن در فخـر

و به مدح ممدوحي نمي انجامد :شودمي كه با اين بيت شروعايهاز جمله قصيد. است
در جهان ملك جهان راندن مسلم شـد مـرانيست اقليم سخن را بهتر از من پادشـا

)17،همان(
:شود ازجملهمي شروعايهمفاخرايهديوان متنبي هم قصايدي وجود دارد كه با مقدمدر

قُضـــاعه تعلـــم انّـــي الفتـــي الّ
نــدفخ ــي ــدلّ بن ــدي ي و مج
انــا ابــنُ الســخاء انــا ابــنُ اللقــاء
انا ابـنُ الفيـافي انـا ابـنُ القـوافي

العمــادطويــلُ النِّجــاد طويــل
ــاظ ــد الحف ــد اللحــاظ حدي حدي

ذي ادخــرتَ لصــروف الزمــانِ
ــانِ ــريمٍ يمـ ــل كـ ــي انّ كـ علـ
انا ابنُ الضـرابِ انـا ابـنُ الطعـانِ
انا ابـنُ السـروجِ انـا ابـن اُلرعـانِ
طويـــلُ القنـــاه طويـــلُ الســـنانِ
ــانِ ــد الجن ــامِ حدي ــد الحس حدي

)2:531جم،1862،متنبي(
ومي من قضاعه قبيله: ترجمه( داند كه من جواني هستم كه براي دفع حوادث روزگار بدو احتياج دارند

سـازد كـه همـه بزرگـان يمنـي مـي بزرگواري من بني خندف را رهنمون.دارندمي او را براي خود نگه
بيابـان. فرزند نيزه زنـي هسـتم. فرزند ضربه زدنم. فرزند بخششم. فرزند روبرو شدن با دشمنم. هستند
ام. بلنـد حمـايلم. فرزند قله كوه هستم. فرزند زين سوارم. هستمها فرزند قافيه. پيمايم تيـز. بلنـد نيـزه

و شجاعم. چشم وبسيار با احتياط هستم .)تيز شمشيروتيز قلب
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ابيات فوق هر چند از زبان يكي از تنوخيان بر زبان متنبي جاري شده است ولي بـه
آنايهجهت توصيفات فخري هـر چنـد شـايد متنبـي در دادن.آمده اهميت داردكه در

چنين اوصافي به شخص مزبور، خود را نيز در نظر داشته بـوده اسـت آن چنـان كـه در 
و شـرافت را بـه خـود نسـبت،جاي جاي ديوان متنبي اوصـاف شـجاعت   مجـد، كـرم

و جنگاوري خـود افتخـار. دهد مي .كنـد مـي متنبي در بسياري از قصايدش به شجاعت
، ابـن)فرزند روبرو شدن با دشمن( همچنان كه در ابيات پيشين از صفاتي مثل ابن اللقاء

، ابـن)بيابان پيما(، ابن الفيافي)فرزند نيزه زني(، ابن الطعان)فرزند ضربه زدن( الضراب
،)بلنـد حمايـل(، طويـل النجـاد)فرزند قله كوه(، ابن الرعان)فرزند زين سوار( السروج

، حديـد)تيـز چشـم(، حديـد اللحـاظ)بلند نيـزه(، طويل السنان)بلند نيزه( ناهطويل الق
و شجاع(، حديد الجنان)تيز شمشير( الحسام .بـرد مـي در توصيف خود بهـره) تيز قلب

كه در مدح محمد بن سيار بن مكرم تميمي سروده اكثر افعـال خـودايهشاعر در قصيد
و كوششمي را مجد و مجـد يش را در بزرها داند و چـه نرسـد-گي -چـه بـدان برسـد

و اقبال :شماردمي نيكبختي
ــد ــرَه مج ــه اكث بل ــالي ــلُّ فَع انََل جـداق نلت ام لم فيه ِو ذا الجد

)1:341ج،همان(
و چـه(كمترين كارمن سراسر مجد است پس از بشترين آن مپرس:ترجمه( همه كارهايم چـه كـم آن

يـــو تلاشم براي به دست آورن آن، چه بدان برس) مصروف به دست آوردن بزرگي است زيادش اــم
و اقبال محسوب .)شودمي نرسم بخت

و با سلاح جنگي دنبال و بزرگي را به وسيله مردان كار آزموده :كندميو اين مجد
و مشــايخٍ ــا ــي بالقن ــاطَلبُ حقّ س
دعــوا ــاف اذا ــوا خف ــالٍ اذا لاق ثق

لا طعنَ عنـدهو طعنٍ كانّ الطعنَ

ردا مـ كانهّم من طول مـا التثمـوا
ــدوا ع كثيــرٍ اذا اشــتدوا قليــلٍ اذا
ردا بـ و ضربٍ كانّ النار من حـرّه

)1:341ج،همان(
زدها حقم را به وسيله نيزه: ترجمه( بي،اندهو پيراني كارزار ديده خواهم گرفت كه گويي از بس روبند

و چون به جنگ فرا خوانده شوند سبكند.اندهمو شد چون كارزار. چون با دشمنان ملاقات كنند گرانند
ا ديگـرانيهاو با نيزه زدني كه گويي نيزه زدن گر شمرده شوند تعدادشان اندك استكنند زيادند ولي

و همچنين با شمشير به پيش آن چيزي محسوب نمي آنزدني كـه گـويي آتـش از گرم ـشود سـرما،اي

 .) شودمي محسوب
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 مقدمه طللي.4.6

ه. اين مقدمه در ادبيات فارسي چندان مورد توجه قرار نگرفته است مــمعدود شاعراني
و دمن سخن بـه ميـان آورد و تتبعـي از ادبيـات عربـي انـدهكه از اطلال ، صـرفا تقليـد

و امير معزي ابياتي كـه در بردارنـده مفهـوم طلـل باشـد،. اندهداشت در ديوان منوچهري
در»ايوان مدائن خاقاني«شايد بتوان قصيده. وجود دارد و حـال حـاكم بـرآن را و حس

از. زمره طلليات به حساب آورد درتر بيشاما در ادبيات عرب، مقدمات طللي ين بسامد
و در نزد شعراي جاهليت  آن.برخوردار بـوده اسـت زمان جاهلي كـه هـا نـوع زنـدگي

محرك اصـلي ايـن گونـه مقـدمات بـوده اندهكردميو چادر زندگيها در بيابانتر بيش
و بـي.است و شـكوه از زمـان و دوري و انـدوه و درد متنبي در طلليات خود، از حزن

:مثال اين ابيات را درنظر بگيريد براي؛گويدمي وفايي آن سخن
و مـا الـداعي سـوي طلـلِاجاب دمعـي

فـُـــهاكُفَك اصُــــيحابي ظلَلــــت بــــين
برتـي عجـبو لهـم مـن ع اشَكو النَّوي
ــلِ امَـ ــي ــتاقٍ علـ ــبابه مشـ ــا صـ و مـ
ــا ــوي زيارتهَ ــن ته م ــوم ــزُر ق ــي ت مت
ــه ــا اُراقبـ ــي ممـ ــلُ لـ ــرُ اقتَـ و الهجـ

ــذَّتهَا ... لـَ و ــامي ــده ايـ شـ ذقُـــت قـــد
الــروح فــي بــدنيو قــد ارانــي الشــباب

و الابـــلِ ــلَ الركـــبِ ــاه قبـ دعـــا فلبـ
ــذلَِ و الع ــذرِ ــين الع ــفح ب ــلّ يس وظ
و مـا اشـكو سـوي الكلَـلِ كذاك كنت
ــلِ ــلا امـ ــتاقٍ بـ ــاء كمشـ ــن اللقـ مـ
و الاســلِ لا يتحفــوك بغيــر البــيضِ
ــلِ ــن البلَ ــوفي م ــا خ ــقُ فم ــا الغري ان
لا عســلِ و فمــا حصــلت علــي صــابٍ

فـي بـدليو قد اراني المشـيب الـروح
)2:70جم،1862،متنبي(

و: ترجمه( ازها كننده اين اشك ويرانه دعوت اشكم را پاسخ گفت و اشـكم قبـل ي سراي محبوب بـود
كهمي همواره بين دوستانم از ريزش اشكم جلوگيري.و شتران آن را لبيك گفتها سواره كنم در حالي

و ملا از مـي از جدايي شكوه. گرددمي متگران سرازيراشكم بين عذر پذيران كـنم در حـالي كـه يـارانم
شـكوه هـا درحالي كه فقـط از سـرا پـرده) اشكم سرازير بود(من چنين حالي داشتم. اشكم در شگفتند

و شوق عاشقي كه اميد به ديدار يار دارد مانند عاشقي كه نا اميد از ديـدار محبـوب اسـت.داشتم شور
و نيزه پـذيراي تـو نمـيمي امي كه قوم معشوقه ات را زيارتهنگ.باشد نمي . شـوند كني جز با شمشير

و عذابي كه انتظار آن را دارمتر دوري از يار كشنده من غرق شـده ام پـس چـه. است براي من از رنج
و شـيرين آن بهـره منـدتر ترسي از و خوشي روزگار را چشيدم ولي از تلـخ شدن داشته باشم؟سختي

من.نشدم و نشاط به بدنم داد ولي پيري آن را به جانشين .داد) ديگران(جواني روح
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دعوت طلـل از شـاعر، اشـك ريخـتن او،:عناصر تشكيل دهنده اين طلليه عبارتند از
سرزنش شدن شاعر، شـكايت از دوري، سـوز عشـق، آرزومنـدي بـه ديـدار محبـوب، 

و و هـيچ نـوآوري در كه همگي اين عنا... هجران، شكايت از پيري صر تقليـدي اسـت
در.معاني طللي آن ديده نمي شود يعني همان معاني طللـي كـه شـاعران قبـل از متنبـي

.را تكرار نموده استها، متنبي نيز هماناندهكردمي قصايدشان بيان

 گيري نتيجه.5

:ترين نتايج به دست آمده چنين است مهم،با توجه به مباحث پيشين
مقدمات قصايد متنبي تقليدي است؛ يعني مضاميني كـه در مقـدمات قصـايد اكثر.1

با اين تفـاوت كـه؛توان مشاهده كردمي متنبي نيز متنبي آمده در قصايد شاعران پيش از
و تتبـع از چهـره  شاعر با چيره دستي طوري بيان خود را استوار ساخته كه رنـگ تقليـد

اينيخاقان.شعرش زدوده است كهيز با و تشبيدر ابداع تركن نظيبات ر ي ـهات خاص كم
ولسا بويت كـهينظر دارد به طـورييو سنايژه عنصريبه اشعار شاعران قبل از خود

.داندميييخود را بدل سنا
من بـديل نهـادبدين سبب پدر نامبدل مـن آمـدم انـدر جهـان سـنايي را

)1382:850ديوان،(
و.2 و وداع، مقدمه وصف شـجاعت و شباب، وصف جدايي وصف اطلال، شيب
و حكمــي،دلاوري و مقدمــهي مقدمــه،مقــدمات تغزلــي و گلايــه ازي شــكوه تفــاخر

ولـي در ديـوان خاقـاني،ين مقدماتي است كه در صدر قصايد متنبي آمده اسـتتر بيش
و شكوا از  جدول بسامدي.ك.ر.(ين بسامد برخوردار استتر بيشمقدمه حكمت، تغزل

و متنبي در پايان مقاله )مقدمات قصايد خاقاني
و مـي هر دو در برخي مقدمات قصايدشان، شخصيت خود را نشـان.3 و دهنـد الـم

و رنج شدها درد و اندهيي را كه متحمل و وصـف جـدايي و گلايـه ، در قالـب شـكوي
و گلايه براي.كنندمي بيان،وداع آنها شاهد گلايه،مثال در مقدمه شكوا ،هـا از زمانـهي

و زنـدان،مردم زمانه، شاعران كم مايه، دوستان ناصادق، فقـرو بـدبختي، مـرض پيـري
.هستيم
و تشـبيهات زنـده.4 و دلنشـين تـري تـر متنبي در مقدمات تغزلي خود با توصيفات

و دارد ولي خاقاني در اين مقدمه بـا تشـبيهيمي شرح درد اشتياق خود را بيان ابتـدايي
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و گدازي كه در مقدمات تغزلي متنبي نهفته است و آن سوز ساده از معشوق سخن گفته
.در مقدمات تغزلي وي نيست

و وداع در مقدمات قصايد متنبي.5 از مقدمات قصـايدتر بيشبسامد وصف جدايي
به طوري كه در ديوان متنبـي بـيش از بيسـت قصـيده بـا مقدمـه وصـف. خاقاني است

.ك.ر(.آمده ولي در ديوان خاقاني دو مـورد وصـف جـدايي ذكـر شـده اسـت جدايي 
و متنبي در پايان مقاله ).جدول بسامدي مقدمات قصايد خاقاني

و گلايــه در ديــوان هــر دو شــاعر تناســب.6 و مقــدمات شــكوا مقــدمات فخريــه
و هم در نـوع بيـان  در. تنگاتنگي با همديگر دارند؛ هم در كميت ابيات مقدمـه فخريـه

و در ديوان متنبي پنج مورد آمده است جدول بسامدي.ك.ر(.ديوان خاقاني چهار مورد
و متنبي در پايان مقا آن چنان كه در ذيل اين دو مقدمه گفتـه).لهمقدمات قصايد خاقاني

و فكر اين دو شاعر زمينـه سـاز ايـن دو مقدمـه شـده  و نبوغ ذهن و اجتماع شد محيط
. است
و حكمـت در ديـوان خاقـاني.7 از مقـدمات قصـايد متنبـي تـر بـيش مقدمات زهد
د.است يـوان در ديوان خاقاني بيش از بيست مورد از اين مقدمه اسـتفاده شـده ولـي در

در.ك.ر(.متنبي هفت مورد وجود دارد و متنبي جدول بسامدي مقدمات قصايد خاقاني
اين هم بدان دليل است كه عقيده ديني خاقـاني از متنبـي اسـتوارتر اسـت؛ ). پايان مقاله

. استتر بيشبنابر اين تجلي اين گونه ابيات در ديوان خاقاني از متنبي بالطبع 
برايهعمدمقدمات طللي كه بخش.8 بيش(گيردمي از مقدمات قصايد متنبي را در

.كنـيم، در ديوان خاقاني مشاهده نمي)از دوازده قصيده با مقدمه طللي شروع شده است
و فرهنگي عرب باديه  تـر بـيش نشـين باشـد كـه اين هم شايد مربوط به بافت اجتماعي

و بيابانوهاي خانهها شاهد خرابه بيها ديار معشوق و بنـابر ايـني و علـف بـوده آب
جدول بسامدي مقـدمات قصـايد. اندهاستفاده كردتر بيش،شعراي عرب از اين مقدمات

و متنبي )به ترتيب شماره صفحه( خاقاني
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متنبيخاقانيمقدمات
74،78،120،182،219،227،260،275تغزل

330،331،334،337،340،363،367 
378،383،390،395،398،435 

،1:26،32،158،212،229،241،252ج
289،410،452،459،492،516،523 ،
605،625،650،676 

2:50،63،89،136،165،469ج
وصـــف

 فراق
،1:148،272،301،314،351،352ج29،341

363،400،563،584 ،658 
،2:150،176،192،202،213،403ج

433،481،528،536،559،602
و شكوي

 گلايه
2،23،60،62،68،87،173،187،243،

251،264،279،288،291،292،346،
364،239،279،320

1:84،324،365ج
،2:21،263،413،423،489،549،570ج

583
،1،3،6،10،15،83،169،171،209حكمت

239،285،308،312،314،316،317،
324،358،373،375،401،415،439

1:451ج
 2:344،443،467،518،575،613ج

1:210،341،657ج17،247،254،342تفاخر
2:160،530ج

1:71،116،273،617،690جطللي
2:70،228،241،272،296،366،459ج

ها يادداشت
و از ابيات بحث»...يترشفن من فمي«بيت.1 و ايـن بـه دليـل اغـراق انگيز ديوان متنبـي اسـت

و مكيدن آب دهان متنبي توسـط معشـوق شـيرينايهمبالغ كه در مصراع دوم آمده از تـر است
كه شارحان اين گونه توجيه نمود كه توحيد نوعي خرماي شيرين اندهكلمه توحيد دانسته است

كه اين گونه مبالغات در نزد شاعران پذيرفتني است و يا اين .است
كه اين سخن فقط در باره بحث فوق شايد صادق باشـد وگرنـه ابـداع.2 به توضيح است لازم

و توصيفات زيبا در ديوانش كم نيست و تشبيهات بكر .خاقاني
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